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مروری بر کتاب 
شکستن، ادامه دادن«شکستن هسته ی زردآلو»

«شکستن هســته ی   زردآلو»، داستانی 
اســت دغدغه منــد  کــه در دل زندگــی 
می شــود.  روایــت  تهــران  در  امــروزی 
بــر بســتری از گفت وگــو و روابــط  که از 
خلال آن، شــخصیت ها بــه واکاوی خود، 
آگاهی، تغییر  و حرکت می رســند. ســینا 
دادخــواه در این داســتان به خوبی لحن 
و شــاخصه های یــک راوی زن را ارائــه 
می کند. زنی که به قول خودش زندگی ای 
غیر عــادی دارد و در این زندگی غیرعادی 
بــا وقایعی کــه هــر کــدام می توانند به  
تنهایی یک انســان را از پا در بیاورند، ادامه 
می دهد. «ادامه دادن»، تعبیر خوبی برای 
شــخصیت اول این داستان، بنفشه، است. 
لحــن ظریــف و جزئی نگر او، بــه همراه 
نمایش حساســیت های معمول یک زن، 
شــخصیت اول زنــی را که نویســنده اش 
مرد بوده اســت، برای مخاطــب باورپذیر 
می کنــد. داســتان در خط هــای زمانــی 
چندگانه ای در حال بازگوشــدن است. این 
جا به جایــی میــان زمان ها شــاید در ابتدا 
کمی بــرای مخاطب نامعلوم باشــد، اما 
بــه زودی و با فرصــت دادن به داســتان، 
برای جلو رفتن و نشــان دادن معادله اش، 

قابل تشخیص می شود.
نشــانه های زندگی کنونــی در جامعه  
در حــال تغییر ایران، به خوبی در داســتان 
قابــل مشــاهده اســت. دغدغه هایی که 
در این دوره  زمانی بروز پیدا کرده و شــاید 
بتــوان این طــور برداشــت کرد که شــیوه  
تفکر جامعــه به خصوص جوانان را تغییر 
داده اســت؛ از جمله اشاره به جنبش های 
حق طلبانــه. علاوه بر این، مســائلی مانند 
مهاجرت، رابطه، پیوند با خانواده، خیانت، 
خودکشی، کمک گرفتن از تراپیست، مسائل 
مربوط به هویت جنســیتی و شــبکه های 
اجتماعــی نیز در داســتان بیان شــده اند. 
همــه  اینها «شکســتن هســته ی   زردآلو» 
را رمانــی مــدرن و معاصر می کنــد که از 
قید و بندهای شــمایل ســنتی نوشتار فراتر 
مــی رود و ارتباط نزدیک تــری با مخاطب 
امــروزی برقرار می کند. ایــن حرکت رو به 
جلو و شاید ساختارشکنانه، در نوع انتخاب 
کلمــات نیز پیداســت. کلماتــی که دیگر 
فقط به فارســی یا عربی محدود نیســتند 
و واژگان مورد اســتفاده  نسل امروز را هم 

وارد میدان می کنند.
راوی داستان، بنفشه، شخصیتی کنشگر 
است. او در زندگی با وقایعی مانند از دست 
دادن والدین، از دســت دادن رابطه ای که 
برایــش ارزشــمند بوده  و  از دســت دادن 
شــغل روبه رو بوده است. تجربه هم زمان 
پایان رابطــه، مهاجرت  اتفاق هایی مثــل 
به کشــوری جدید و از دســت دادن شغل 
و دوســتی، او را متوقف نمی کند. هرچند 
تجربــه  خودکشــی ناموفقــی نیز از ســر 
گذرانده اســت. او با خودآگاهی نسبت به 
شخصیت و گره های روانی خودش -شاید 
به دلیل ارتباط با تراپیســت- از تلاطم های 
زندگی و پیچ  های ســخت می گذرد و حق 
خودش را  هرچند شکســت خورده باشد، 
می شناســد. شــخصیت دیگر این داستان، 
میلاد، گرچه نقاط مشترکی با بنفشه دارد، 
اما انگیزه های درونی و ریشه های متفاوتی 
باعث بروز رفتارهایش می شوند. اگر بنفشه 
برای التیام زخم ها و دردها و ساکت کردن 
ندای مضطرب درونش مرکز توجه است، 
میــلاد برای پوشــاندن احســاس حقارت 
درونــی خــودش را مرکز توجــه می کند. 
بنفشه به زخم هایش آگاه است، اما میلاد 
گرچه خیلــی به تفکر درونــی می پردازد، 
راه  حلی برایشــان، یا لااقل برای کنترلشان، 
ندارد. مخاطب اما نقص های شــخصیتی 
او را می بیند و می تواند بین ارجاع هایی که 
در داستان بیان می شــود  به خوبی ارتباط 
پیدا کند. ســینا دادخواه ماهرانه از عناصر 
تشکیل دهنده  زیست جوان اکنون جامعه 
ایــران بهره بــرده اســت. مکان هایی مثل 
کافه  که شاید بخشــی مهم از روزمره  این 
نسل اســت، ساختار شهری، روابط، فضای 
مجــازی، جنبش ها، همه و همه در اختیار 
روایتگری او هستند. روایتی مثل «شکستن 
هسته ی  زردآلو» که مهم ترین شاخصه اش 
واقع گرایــی آن اســت. واقعیتــی کــه در 
یــک تماس اســکایپی در میــان خاطرات 
زنــی ایرانی بیان می شــود و زندگی ای که 
تماما زندگی اســت؛ نه کــم  و نه بیش. او 
با دســتمایه قرار دادن زندگــی چند جوان  
و بــرش زدن قابی گذرا از زندگی هایشــان، 
نشان می دهد که می توان در دل تلاطم ها 
و بحران هــا، شکســت ها و رنج ها، خود را 

شناخت، مشاهده کرد  و گرامی داشت.

 «شکستن هسته ی زردآلو» و بازگشت گذشته  سرکوب شده
مده آ در تبعید

در بعدازظهری شــهریوری هســته  سخت روایت ها، عشــق ها و ناکامی ها 
شکسته می شود. این هســته شخصیت ها را از تعلیق بیرون خواهد آورد و 
حقایق را برملا خواهد کرد. راوی از ابتدای داستان «شکستن هسته ی زردآلو» ادعا 
می کند که این داستانی برای پایان دادن است. در الگویی بینامتنی از نظر ساختاری 
تــراژدی مــده آ در شــخصیت بنفشــه بازآفرینی می شــود و بســامد آن حتی به 
شخصیت های دیگر نیز می رسد. داستان در چند خط روایی به پیش می رود، داستان 
چند زوج، جوانی ها و شکست هایشان، در خط روایی دوم گذشته  شخصیت ها برای 
فهمیدن امروزشان روایت می شود، و همه  روایت ها در اتمسفر تهران شکل می گیرد 
که به کنش های داستانی و آستانه  تغییر شخصیت ها اجازه آشکارگی می دهد. پیوند 
مؤلفه های تراژدی یونانی با آرایش صحنه های پازل گونه از تهران در کنار هم روایتی 
مدرن ســاخته که در زمینه اصلی، تهران به عنوان یک کلان روایت شهری گسترده 
است. زمزمه هایی از تهران به مثابه  یک شهر زیبا و دلگیر که آدم هایی سرگردان را در 
لحظات سرنوشت ساز زندگی شان نشــان می دهد. در نظریه  لوفور شهر از سه لایه 
ساخته می شود: فضای ادراک شده (خیابان، ساختمان، مترو) فضای برنامه ریزی شده 
(نقشه، معماری) و فضای زیســته؛ یعنی همان شهری که مردم با خاطره، عشق، 
ترس و تجربه های روزمره می ســازند. فضای شــهری ای که دادخواه در نوولایش 
می سازد، فضایی زیسته و تجربه شده است؛ تهرانی که با شلوغی خیابان ها، کافه ها 
و مکان هایــش هر لحظه امکان آن را فراهم می کند که هســته  ســخت خاطرات 

شخصیت ها شکسته شود و زخم های کهنه مجال آشکارشدن پیدا کنند.
تهران در «شکستن هسته ی زردآلو» صرفاً یک پس زمینه یا ظرف وقوع حوادث 
نیست، بلکه با تجربه های شخصیت ها پیوسته بازتولید می شود و در کنش متقابل 
با آنها معنا می یابد. از همین رو، شهر فضایی خنثی نیست؛ حضورش بر ریتم روایت 
و ضرباهنگ پیشروی وقایع اثر می گذارد و هر مکان، امکان مواجهه ای تازه با گذشته 
را پیش روی شــخصیت ها می گــذارد. به تعبیر لوفور، فضا امــری از پیش موجود 
نیســت، بلکه در خلال روابط اجتماعی تولید می شود؛ تهران دادخواه نیز از همین 
جنس اســت، شهری که شخصیت ها هم در آن زندگی می کنند و هم با کنش های 
خود پیوسته آن را می سازند. نوازنده  فلوتی پا به کافه می گذارد و با هم نوایی همه  
مشــتریان، مدیر داخلی مردد است که به ســاز و آواز اجازه دهد و مشتریانش را از 
دست ندهد یا با دستور پلمب مواجه شود. این ترس در رفتار شخصیت ها در زیست 

اجتماعی، ترسی نهادینه شده است که در لابلای داستان مجال بروز پیدا می کند.
در تراژدی های یونانی این شــرم از جمع اســت که به تراژدی قوت می بخشد و 
نه فقط خطای قهرمان. دوستان صدف از او می خواهند در برابر نارواها سکوت کند 
و آبروی همایون و باشگاه را زیر سؤال نبرد. باشگاهی که همایون کنترل آن را دارد 
نمادی از قدرت مردانه است که در آن گروه زیادی از زنان کار می کنند. حالا خود این 
زن ها از صدف می خواهند سکوت کند تا هیچ کدام کارشان را از دست ندهند. مسئله 
فقط دفاع از همایون نیســت؛ دفاع از نظم موجود است. هرکس سکوت را بشکند، 
کل شبکه  روابط از هم می پاشد. از همین رو، فشار اصلی نه از سوی مردان، بلکه از 
سوی زنانی اعمال می شود که بقای خود را در حفظ این نظم می بینند. صدف نیز به 
شــکلی آرمانگرایانه می خواهد از ناروایی ها در حق راضیه بگوید و این خود دوباره 
بســامدی از بازآفرینی مده آ در شخصیت های امروزی داستان است. همان گونه که 
مده آ در تک گویی هایش هنجارهای نابرابری جنسیتی را مورد سؤال قرار می دهد و 
با شور و حرارت، اندوه و دردی را که با وضعیت زن بودن همراه است بیان می کند.

ســاختار معنایی تراژدی مــده آ جنبش ها و حرکت های اصلی شــخصیت ها 
را بــه پیش می برد و اســتیصال و منطق تراژیک آن به نیــروی محرک روایت بدل 
می شــود. بنفشــه، همچون مده آ، وطن خود را ترک کرده و با اضطرابی حل نشده 
زندگی می کند؛ اضطرابی که ریشه در مرگ خانواده اش در زلزله، تبعید خودش به 
آسمان ها و شکست عاطفی گذشته دارد و تا امروز در وجودش امتداد یافته است. 
آنچه از تراژدی به رمان منتقل شــده، منطق درونی آن اســت؛ موقعیتی که در آن 
شخصیت ناچار است میان ســکوت و آشکارکردن حقیقت یکی را انتخاب کند. از 
همین رو، بنفشــه بیش از آنکه یادآور کنش های مده آ باشد، یادآور وضعیت روانی 
اوست؛ اضطراب و استیصالی که سراسر تراژدی را تا آستانه  فرجام دربر گرفته است. 
اما بنفشه همزمان با شکستن هسته  سخت تلاش می کند شجاعت به دست آورد و 
همه  دردها را التیام دهد. دوگانه  بهشت و جهنم خود را بر فراز داستان می گسترد 
و شخصیت ها در میانه  راه بهشت و جهنم شان به دنبال بخشش در نوسانند و قرار 

است این بار بنفشه همه  شخصیت ها را از شر تراژدی نجات دهد.
تفاوت مهم نوولا با اقتباس های مستقیم از مده آ در همین نقطه آشکار می شود. 
رخدادهای تراژدی یک به یک بازســازی نمی شــوند، بلکه موقعیت های تراژیک در 
قالبی معاصر بازآفرینی می شــوند. بنفشه به واســطه  شناخت عمیقی که از میلاد 
دارد لایه های پنهان شــخصیت او را آشکار می کند. همین موقعیت است که او را 
از شخصیت عاشــق فراتر می برد و به شخصیتی با کارکرد تراژیک نزدیک می کند. 
از طرفی میلاد با شــنیدن گفت وگوها در کافه، یــاد خود و پدرش می افتد. به گفته 
خودش خیل مردهایی که پایش بیفتد زیر همه چیز می زنند. میلاد نیز خود را مورد 
ســؤال قرار می دهد. شخصیت میلاد با هر کنشی در داستان یاد بخشی از خاطرات 
خود می افتد و این گونه است که ماجرا رو به عمق داستان مدام بالا و پایین می شود. 
وقتی میلاد می خواهد از صدف محافظت کند و به مبارزه  با هیولاها برود، همچون 
دن کیشــوت جهان را از پشت روایت های ذهنی خودش می بیند و برای خود نقش 
قهرمان می ســازد. وارد ماجرای صدف می شــود تا نجاتش بدهد در حالی که در 
واقعیت این عمل قهرمانانه شــکلی طنزآمیز به خود می گیرد. اگر بنفشــه حامل 
منطق تراژدی اســت، میلاد بیش از آنکه قهرمانی تراژیک باشد، یادآور دن کیشوت 
اســت. تفاوت در اینجاست که دن کیشوت شکســت خود را نمی فهمد، اما میلاد 
با هر شکســت ناچار به بازبینی خودش می شــود و همین خودآگاهی، او را به یک 
شخصیت معاصر تبدیل می کند. «شکستن هسته ی زردآلو» استعاره ای از لحظه ای 
است که گذشته  سرکوب شده پوسته  اکنون را می شکند و خود را آشکار می کند. یک 

تغییر ناگهانی کوچک که نظم روزمره را از هم می گسلد.

«شکستن هسته ی زردآلو» : عبور از رمانتیسم شهری به رئالیسم انتقادی

پرسه زنی در هزارتوی قضاوت
شیرازه نگاه

فرهنگفرهنگ

ادبیات داســتانی معاصر ایران در سیر تطور تاریخی خود، همواره 
بازتاب دهنــده  تنش های بنیادین میان ســنت و مدرنیته، فضاهای 
روستایی و کلان شهرها، و تقابل های هویتی بوده است. از دهه های 
پیشــین که نویســندگانی مانند محمود دولت آبادی و غلامحسین 
ساعدی بر اقلیم و مناســبات روستایی و حاشیه ای تمرکز داشتند، 
تا ظهور نســل جدیدی از نویسندگانِ متأثر از صادق هدایت، جلال 
آل احمد و محمدعلی جمال زاده که شهر را به عنوان زمینه اصلی 
روایت برگزیدند، مفهوم «شهر» پیوسته دستخوش دگرگونی معنایی 
شده است. با این حال، در دهه  هشــتاد خورشیدی، جریان تازه ای 
در اتمسفر ادبی ایران شکل گرفت که متأثر از پدیده وبلاگ نویسی، 
گسترش طبقه  متوسط شــهری و توسعه  فضاهای مصرفی، شهر 
تهــران را نه به عنــوان یک پس زمینه خاکســتری و منفعل، بلکه 
به مثابه  یک «شخصیت» کنشگر، زنده و واجد هویت نشانه شناختی 
ارتقا داد؛ جریانی که نمایندگان برجســته ای مانند مهسا محبعلی 
(با «نگران نباش») و امیرحسین خورشیدفر (با «تهرانی ها») هریک 
از زاویه ای خاص به کلان شــهر و بحران های آن نگریســتند. سینا 
دادخواه نیز یکی از نمایندگان شــاخص و تثبیت شده  همین جریان 
اســت. او با انتشار رمان «یوســف آباد، خیابان سی وسوم» و پس از 
آن «شــاهراه» و «قطعه ای نایاب برای تعمیر ریش تراش»، ســبک 
روایی ویژه ای را پایه گذاری کرد که در آن توصیفات معمارانه، ایجاز 
وبلاگی و بازتولید «زیبایی شناسی شــهری» در هم آمیخته بودند. 
دادخواه به  واسطه  تحصیلات مهندسی عمران توانست خوانشی 
نشانه شــناختی از کالبد تهران ارائه دهــد. با وجوداین، بلوغ فکری 
یک نویســنده و دگرگونی های شتاب زده  زیســت جهانِ اجتماعی، 
ناگزیــر تقاضای عبور از نوســتالژی صرف و مواجهــه با التهابات 
روزمره و تاریک زمانه را مطرح می کند. نوولای «شکستن هسته ی 
زردآلو»، تازه ترین اثر دادخواه که در نشر چشمه منتشر شده است، 
نشان دهنده  تلاشــی آگاهانه و در عین حال پرمخاطره برای عبور از 
آن رمانتیســم شــهری و ورود به ساحت رئالیســم انتقادی است. 
ایــن اثر که در بســتر بحران های ناشــی از شــبکه های اجتماعی، 
افشاگری های آنلاین و جنبش موسوم به «می تو» (MeToo) روایت 
می شــود، مجالی فراهم می آورد تا توانایــی ادبیات معاصر ایران 
در درونی ســازی و بازنمایی ترندهای جهانی و بحران های اخلاقی 
انسانِ شبکه ای مورد سنجش قرار گیرد. مفهوم «فلانور» یا پرسه زن 
شهری، نخســتین بار از سوی شــارل بودلر در بســتر پاریس قرن 
نوزدهم مفصل بندی شــد و بعدها از طرف والتر بنیامین به عنوان 
نماد مواجهه  انسان مدرن با کلان شــهر سرمایه داری بسط یافت. 
فلانورِ بنیامینی، مشاهده گری است که در دل جمعیت، پاساژهای 
پرزرق وبرق قدم می زند، با شــهر به مثابه  یک متن زیبایی شــناختی 
برخورد می کند، اما هم زمان فاصله  انتقادی خود را با کالایی شدن 
جهان حفظ کرده و به لایه های پنهان ویرانی در پس این شکوه پی 
می برد. در آثار پیشــین سینا دادخواه، به ویژه در «شاهراه» که تاریخ 
دهه هفتاد تهــران را از منظر یک جوان پرســه زن روایت می کرد، 
فلانوریسم عمدتاً سویه ای نوســتالژیک و هویت جو داشت. اما در 
«شکســتن هســته ی زردآلو»، این رویکرد دستخوش یک چرخش 
بنیادین و کارکردی شده است. تهران این نوولا، دیگر آن شهر امن و 
رمانتیک برای پرسه زنی و کشف و شهود روشنفکرانه نیست. مرکز 
شــهر تهران و کافه ها و باشگاه آن، اگرچه همچنان با همان دقت 
توصیف می شوند، اما اکنون به «صحنه» و ویترین های شکننده ای 
تبدیل شده اند که دروغ های انسانِ معاصر را پنهان می کنند. آشنایی 
تصادفی دو شخصیت محوری داستان، «میلاد» و «صدف»، در یکی 
از همین کافه ها در مرکز تهران رقم می خورد. فلانورِ دادخواه در این 
رمان، دیگر یک مشــاهده گر آزاد و مسلط بر فضا نیست، بلکه خود 
به سوژه ای تحت نظارت فضای مجازی بدل شده است. شبکه های 
اجتماعی در این اثر، نقش برج مراقبت را ایفا می کنند که هر لحظه 
ممکن اســت زندگی، اعتبار و کلام فرد را منهدم ســازند. در اینجا، 
دادخواه با هوشمندی نشان می دهد که چگونه امنیتی که پیش تر 
در روابط عمیق انســانی و عاشــقانه وجود داشــت، اکنون تحت 
فشارهای هنجارهای نوظهور اجتماعی و «دادگاه های مجازی» از 
بین رفته است. یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین 

تمهیدات فرمی در «شکستن هســته ی زردآلو»، انتخاب زاویه دید 
و راوی داســتان است. داســتانی که موتور محرک و هسته  مرکزی 
بحران آن حول یک رســوایی اخلاقی و آشــنایی میلاد و صدف در 
تهران می چرخد، نه از فیلتر ذهن هیچ یک از این دو کنشگر اصلی 
حاضر در صحنه، بلکه از طریق یک «راوی باواسطه» و غیرمستقیم 
به نام «بنفشه» روایت می شود. بنفشه، معشوقه  پیشین میلاد است 
که اکنون هزاران کیلومتر دورتر از التهابات تهران، همراه با همسر 
روسِ خــود در اســترالیا زندگی می کند. او در وضعیتی به شــدت 
نمادین و استعاری قرار دارد: در انتظار مشخص شدن نتیجه  تست 
بارداری. این تعلیق زیســتی، غلیان هورمون ها و احتمال خلق یک 
حیــات تازه، او را در یک فلاش بک ذهنی و عاطفی به گذشــته، به 
تهران و به یاد میلاد پرتاب می کند. از منظر «روایت شناســی»، این 
ترفنــد روایی واجد کارکردهای چندگانه ای اســت که فرم اثر را به 
بلوغ می رساند: نخســت، ایجاد یک فاصله گذاری فضایی-زمانی 
اســت. تضاد معنایی میــان «جغرافیای امن و خنثی اســترالیا» با 
«فضــای قضاوت گــر و ناامن تهــران»، به متن عمقــی دراماتیک 
می بخشــد. خلق یک زندگی جدید در زهدان بنفشــه، در تقابلی 
تراژیک با فروپاشــی و مرگ اجتماعی ســوژه ها در فضای مجازی 
قــرار می گیرد. دوم، شــکل گیری یک روایت ترمیمــی و غیرموثق 
اســت. بنفشه حوادث را بر اســاس آنچه از میلاد شنیده و در ذهن 
خود بازســازی کرده است، روایت می کند. این امر به  ذات، قطعیت 
حقیقت را زیر ســؤال می برد و خواننــده را با تکثر روایت ها و نبود 
امکان دسترســی به «حقیقت محض» روبه رو می ســازد. اما این 
فاصله گذاری تکنیکال باعث می شود که خواننده نتواند با «هسته  
سخت» ترومای اخلاقی ماجرا تماس مستقیم و بی واسطه برقرار 
کند. این استراتژی، بیش از آنکه نشان دهنده  شجاعتی بی پروا باشد، 
محافظه کارانه به نظر می رسد؛ تلاشی مهندسی شده برای راه رفتن 
بر «لبه  تیغ» بدون آنکه نویســنده خود را در معرض قضاوت های 

اخلاقی و ترکش های جنبش فمینیستی قرار دهد.
عنوان یک اثر ادبی، نخستین آســتانه  ورود مخاطب به جهان 
متن و کلید رمزگشایی آن است. «شکستن هسته ی زردآلو»، انتخابی 
به غایت استعاری، چندلایه و درخشان است که جهان بینی حاکم بر 
این نوولا را در خود فشــرده می سازد. میوه  زردآلو دارای ساختاری 
ســه گانه اســت که می توان آن را به  طور دقیق بر ســاختار روابط 

انسانی در جامعه  معاصر ایران منطبق کرد:
۱. پوست و گوشت شیرین بیرونی (نقاب و پرسونای اجتماعی): 
این لایــه نمایانگر همان ویترین های شیشــه ای، کافه های لوکس، 
گالری های هنری، و ظواهر جذاب روابط در تهران اســت. سطحی 
که آدم ها در شــبکه های اجتماعی از خــود به نمایش می گذارند؛ 

شیرین، مطبوع و فریبنده.

۲. پوسته  سخت و مقاوم هســته (مکانیسم های دفاعی): این 
لایه نماد سپر روانی، پنهان کاری ها، و حریمی است که آدم ها برای 

محافظت از رازها و دروغ های روزمره خود بنا کرده اند.
۳. مغز درونی هسته (حقیقت عریان): درون این هسته  سخت، 
گاه مغزی نهفته اســت که تلخ، گزنده و مســموم کننده است. این 
لایه نمایانگر حقیقتی است که در پس افشاگری ها نمایان می شود.
در جهان بینــی این رمان، هنگامی که شــبکه های اجتماعی و 
ادعاهای اخلاقی به میان می آیند، پوسته  شیرین شکافته می شود. 
آدم ها در تلاش برای تطبیق با هنجارهای جدید افشاگری، بی وقفه 
پوســته های یکدیگر را می شــکنند، اما غالبــا در مواجهه با طعم 
زهرآگین حقیقت درون آن، دچار فروپاشی اخلاقی می شوند. در این 
وضعیت، کلام و تعهد اعتبار پیشــین خود را از دست داده است و 

آدم ها در مرحله  «آزمون و خطای جامعه» قرار دارند.
رمان دادخواه حجمی محدود دارد، اما می کوشد قصه  پیچیده  
ســه زوج، بحران مهاجرت، یک رسوایی اخلاقی مرتبط با جنبش 
«می تو»، و تضاد روانی میان تهران و استرالیا را در خود جای دهد. 
این تراکم مضمونی در ظرفی به این کوچکی، باعث شده است که 
برخی شــخصیت ها فرصت کافی برای بلوغ پیــدا نکنند و در حد 
«تیپ»هایی برای پیشــبرد پیرنگ نظری نویســنده باقی بمانند. در 
بخش هایی از کتاب، کنش های داستانی متوقف می شوند تا راوی 
تحلیلی جامعه شناختی از وضعیت موجود ارائه دهد. اگرچه این 
تحلیل ها فی نفسه درخشــان اند، اما در منطق داستانی باورپذیری 
صدای زنی را که درگیر یک التهاب زیستی و عاطفی سنگین است، 
مخدوش می ســازند. لحن تخصصی و زیبایی شناسانه، گاه مانع از 
لمس عریانِ درد از ســوی مخاطب می شود. از سوی دیگر، اتکا به 
هشتگ ها و مفاهیم روزمره  شبکه های اجتماعی، این خطر بالقوه را 
به همــراه دارد که با تغییر پلتفرم های ارتباطی در دهه  های آینده، 
متــن کارکرد ارجاعی خود را از دســت بدهد. با تمام این تفاســیر، 
«شکستن هســته ی زردآلو» اثری اســت که بازتاب دهنده  بلوغ، و 
هم زمان، ســرخوردگی جریانی از داستان نویسی است که روزگاری 
شــهر تهران را به عنوان یک آرمان شهر شخصی جشن می گرفت. 
دادخواه با شجاعتی تحسین برانگیز، تبر بر پیکره  همان ویترین های 
شیشه ای می کوبد که خود پیش تر بنا کرده بود. او به  جای اسیرشدن 
در شعارزدگی مرسوم، خواننده را در لابه لای معماری مدرن تهران 
به تماشای فروپاشی اخلاقی می برد؛ جایی که چیدمان یک ویدئوی 
تبلیغاتی، شخصیت هایی مانند میلاد، صدف و بنفشه را دستخوش 
تغییر می  کند. دادخواه ثابت می کند که فلانور ادبیات معاصر ایران 
دیگر در خیابان های تهران صرفــاً قدم نمی زند و لذت نمی برد؛ او 
در میان بقایای اخلاقی این شــهر، با اضطــراب و هراس، به دنبال 

نشانه هایی از انسان ازدست رفته می گردد.

«شکســتن هســته ی زردآلو» بیش از آنکه رمانی عاشــقانه 
باشــد، درامی اجتماعی اســت. روایتی اســت از رابطه  پیچیده  
بنفشــه و میــلاد، آدم هایی معمولــی که روزی فکــر می کردند 
موجودات اسطوره ای درونشان حلول می کند و حالا با گذر زمان 
چاره ای ندارند جز اینکه عاقل باشــند و نقطــه  پایانی برای مرور 
گذشته شــان پیدا کنند. داســتان با بارداری بنفشه و مرور گذشته  
رابطه   عاطفی اش با میلاد شروع می شــود، اما نویسنده به جای 
آنکه مخاطب را در حسرت یک عشق ازدست رفته شریک کند، به 
لایه های عمیق و پنهان آن می پــردازد. دادخواه در ضمن روایت 
داستانی عاشقانه از نســلی امیدوار و عاشق پیشه می گوید که در 
گذر زمان و زیر ســایه  سنگین ناکامی ها و مشکلات هنوز به دنبال 
دستاویزی برای زیســتن در زمان حال می گردد. و به همین دلیل 
اســت که داستان از یک عاشقانه  شهری فراتر می رود و تبدیل به 
درامی اجتماعی می شــود. خیانت، خودکشی، مهاجرت، جدایی، 
افســردگی، شــکاف طبقاتی و جنبش «می تو» از مسائلی است 
که تبدیل به دغدغه ای مهم برای شــخصیت های اصلی داستان 
می شــوند. و نقطه قوت نویســنده جایی اســت که از این مسائل 
سرســری عبور نمی کند و آنها را در قالب موضوعاتی الحاقی به 
مخاطــب ارائه نمی دهد. او هر کدام از این مســائل را به گونه ای 
با شخصیت های داستان پیوند داده است که مخاطب هیچ کدام 
از آنها را از شــخصیت های اصلی جدا نمی بینــد و درواقع آنها 
را امتــداد بحران های عاطفی و روحی شــخصیت های داســتان 
تلقی می کند. همــان آدم هایی که در میانــه  یافتن التیامی برای 
زخم هایشان، درمی یابند که برای عبور از آدم های مهم زندگی شان 
ساخته نشده اند و درست در نقطه ای که رنج   به اوج خود می رسد 
و دیگر رمقی برای مرور گذشته ها وجود ندارد، چیزی نجات دهنده 

از راه می رســد؛ چیزی که بنفشه از آن به عنوان «ماشین خدا» یاد 
می کند. «در یونان باســتان، وقتی نمایش ها بــه نقطه  بحرانی 
می رســیدند و تباهی و فاجعه در انتظار شخصیت ها بود، برای 
کاهــش رنج و آلام مخاطبان، یک ناجی ســوار تســمه نقاله بر 
صحنــه فرود می آمد و به مخمصه پایان می داد تا نشــان دهد 
خدایان در نهایت خیر و صلاح شهروندان را می خواهند». بنفشه 
در زندگی اش بارها با ماشین خدا مواجه می شود و هر گشایشی 
در زندگی اش را اســتعاره ای از آن می داند؛ درست مانند زمانی 
که در اوج افسردگی و آشفتگی های پس از مهاجرت به استرالیا، 
با همسر روسی اش میخائیل آشنا می شــود و این آشنایی برای 

بنفشه  در مرز فروپاشی به مثابه همان ماشین است.
سینا دادخواه که دانش آموخته  رشته  مهندسی عمران است 
و در زمینه  مطالعات شــهری و تهران پژوهی نیز فعالیت دارد، در 
کتاب تازه اش مانند دیگر روایت های شــهری اش، از شــهر فقط 
به عنوان بســتری برای شکل گیری داستان اســتفاده نمی کند. او 
بــا توصیف دقیق نماها و مظاهر شــهری، آن را به عنصری مهم 
و ســاختاری در پیش برد داســتان تبدیل می کند تا جایی که شهر 
می تواند به عنوان یکی از شخصیت های داستانی ظاهر شود. هم 
می تواند مرهمی برای دردها باشــد هم خــودش تبدیل به درد 
شــود. تهران، بنفشــه را از خاطرات تلخ زلزله  بم و ازدست دادن 
خانواده اش نجات می دهد، میلاد را ســر راه او قرار می دهد و به 
او امکان تجربه  عشق را می دهد، رابطه ا ش با میلاد را به بن بست 
می رســاند و عشــق دیرینــه اش را به سرچشــمه  اضطراب های 

پنهانش تبدیل می کند. بعدتر در کافه ای در مرکز شــهر، صدف را 
سر راه میلاد قرار می دهد تا فرصت تجربه  دوباره  عشق و مواجهه 
با خودش را به او بدهد و با این دیدار تصادفی، او را بر سر دوراهی 
احساسات و اخلاق قرار می دهد. و در واقع هر کدام از خیابان ها، 
کافه ها و پارک های تهران روایتگر داستان آدم هایی می شود که در 
مسیر روابط شان، با سؤال هایی اساسی مواجه می شوند و مسائل 
اجتماعی و اخلاقی جای مســائل احساسی را می گیرد؛ مرز میان 
حقیقت و دروغ کجاســت؟ در دوراهی های احساسی و اخلاقی، 
می شود احســاس را قربانی اخلاق کرد؟ تا کجا باید روی حقایق 

چشم بست؟
«شکســتن هسته ی زردآلو» اســتعاره   ا ی است از همان کاری 
که میلاد و بنفشــه برای رســیدن به جواب سؤال هایشان انجام 
می دهند. شکســتن هســته ای سخت برای رســیدن به حقایقی 
پنهان. شکستن هسته  ســخت گذشته و واکاوی آن، برای رسیدن 
به حقیقتی که گمان می کنند می تواند امکان زیستن در زمان حال 
را برایشــان فراهم کند و به رنجشان پایان دهد. اما دادخواه نشان 
می دهد که حقیقت نقطه  پایان رنج  شــخصیت های داســتانش 
نیســت و هر بار که میلاد و بنفشه گذشــته را مرور می کنند و به 
حقیقتی تازه می رســند، بیش از آنکه بــه آرامش و ثبات نزدیک 
شــوند، با زخمی قدیمی تر و عمیق تر مواجه می شــوند. در واقع 
مسئله  اصلی داستان پذیرفتن حقیقت است نه کشف آن. گذشته 
در جهانی که دادخواه به تصویر می کشــد، قابل رها کردن نیست. 
مهاجرت، جدایی و شــروع رابطه ای تازه نیــز نمی تواند آنچه را 
بنفشــه و میلاد از سر گذرانده اند کم رنگ یا محو کند. و در نهایت 
شــاید چیزی که تغییر می کند، شــیوه  مواجهه  شــخصیت های 

داستان با حقایق زندگی و گذشته شان است.

در جست وجوی حقیقت

برگ سبز خودرو رنو لتیتیود رنگ مشکی مدل ۲۰۱۲ 
به شماره پلاک ۷۷ ایران ۳۴۱ س ۳۲

 VF۱ABLCA۲CC۲٦۱۹۹۲ شماره شاسی
 ٥ZVA٦۰٤N۰۰۱۳۳و شماره موتور ٤

 به نام  با کد ملی ۳۲۵۸۳۰۱۱۳۱ 
در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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